
  

  

  

  

  

  بیع گزافنبودن  درنگی در ادلۀ مشروع

  بیع گزافنبودن  درنگی در ادلۀ مشروع
  *قاسم عبیداوی
  **راضیه امینی
  ***علی محمدیان

	چکیده
امکـان  ،آنکـه امـروزه در بسـیاری از مـوارد دانند؛ حـال بطلان عقد بیع می را سببتخمینی  ه معاملۀمشهور فقیهان امامی

گاهی دقیق از مورد معامله ان میـز ،ای کتابخانـه شـیوۀ و به تحلیلـیتوصـیفی ـ بـا روشـی  رو ِنوشتار پـیش .نیست فراهم آ
ه برای بطلان بیع گـزاف بـ که فقیهاندهد روایاتی  نتایج تحقیق نشان می. ده استو بررسی کر  نقد اعتبار چنین ادعایی را

رسـد ابزارهـای  نظـر مـی بـه بـراین، افزون خص از مـدعا هسـتند؛ا شان دلالت نداشته وبر مدعای ای ،اند هد کردنها استنا آ
نحوی است که سـبب  بهبلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله  رد؛گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندا اندازه

  .تواند احراز شود طریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز میاز  اختلاف نشود و این مهم

  .عرفی ۀبیع گزاف، تعیین مبیع، مکیل و موزون، تخمین و حدس، مشاهد :نکلیدواژگا

                                                           
  ghob86@yahoo.com  ردانشگاه پیام نو استادیار *

  info@shandiz.ac.ir )نویسنده مسئول(مشهد مدرس موسسه آموزش عالی شاندیز **
  info@shandiz.ac.ir سسه آموزش عالی شاندیز مشهدؤمدرس م ***

  ١١/١/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ١٨/٧/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  بیان مسئله

راستای تبیین و ایضاح احکام در هایی است که فقه اسلامی  حیطه عرصۀ معاملات یکی از
تنظـیم حقـوق مـالی برای عقود مختلفی در شریعت اسلام  .ن ورود کرده استبه آشریعت 

 صول این عقـد نیـزترین ا از اساسی .عقد بیع است این عقود، ترینِ  مهم یکی از .وجود دارد
، خـلاف نام دارد» بیع گزاف«ای از بیع که  نظر به اینکه گونه. معلوم بودن مقدار مبیع است

  .بررسی شودباره آرای فقیهان در این  شده، در این نوشتار سعی است مهم این اصلِ 

تحـولات اقتصـادی عظیمـی کـه در  بـا توجـه بـهاهمیت موضوع از این جهت اسـت کـه 
جهان معاصر رخ داده، نهاد بیع از حالت سادۀ نخستین خود خـارج شـده و مسـائل جدیـدی 

در مرحلۀ سنتی و حالت سادۀ تاریخی عقد بیع، دارندۀ کـالا، آن . فراروی آن قرار گرفته است
بـا تحـولات . ودنمـ شـده را دریافـت می کرد و دربرابر آن، بهـای توافق را به مشتری عرضه می

سـو بـا سـرعت و  این ای که درپی صنعتی شدن تولید از سـدۀ هجـدهم مـیلادی به اقتصادی
ناشدنی در همۀ شئون جامعۀ بشری تـأثیراتی شـگرف گـذارد، نهـاد بیـع نیـز بـه  شتاب وصف

های بخار که تولیدات صنعتی را از این سـوی  با حرکت کشتی. مرحلۀ جدیدی وارد شده است
بـرد و بـا پیـدایش و همگـانی شـدن و رشـد روزافـزون اسـتفاده از رایانـه و  و میسـ زمین به آن

همچنـین، وجـود ارتباطـات . هـا برابـر افـزایش یافتـه اسـت اینترنت، حجم تجارت جهانی ده
. ای و تجارت و معاملات الکترونیکـی جهـان معاصـر را وارد عرصـۀ نـوینی کـرده اسـت  رایانه
عقـد . یـدایی در حـوزۀ قـرارداد بیـع نیـز مطـرح شـده اسـتها مسـائل نوپ تبع ایـن پیشـرفت به

هایی  ها مسئلۀ دیگـر، نمونـه ای، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادی، بیع با ثمن شناور و ده مکاتبه
یکـی دیگـر از اشـکال معـاملات، کـه . )٣۵ص: ١٣٧٩نوری، : ک.ر(اند  از این مسائل مستحدثه

اصـر گسـترش چشـمگیری یافتـه اسـت، بیـع سـبب اقتضـائات دنیـای مع دامنۀ کاربرد آن به
  .رو همین نوع بیع است پژوهش پیشِ موضوع . است) بیع گزاف(صورت تخمین  به

سـپس آرای فقیهـان  ؛پـردازد شناسـی بیـع گـزاف می مفهـوم بـه ، نخست،پژوهشاین 
 کهـن و نـوین بیـع گـزافشـکال اَ  ود؛ درپایـان،ش می بررسیو عامه در فرض مسئله  هامامی
  .دگرد میالعه مط
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  معناشناسی بیع گزاف. ١
  معنای لغوی. ١ ـ١

انجـام  ایشـان .اند معنـای حـدس و تخمـین دانسـته را بـه» مُجازِفَـه«و » جَزاف«لغت اهل 
ند؛ یعنـی بیعـی کـه ا معنا کرده» بیع جزاف«معامله، بدون مشخص کردن میزان کالا را به 

هو الْحَـدْسُ : الْمُجَازَفَةُ  کَ ذٰلِ کفَةُ و الْجُزَافُ و الجُزَا«: شود روی حدس و گمان انجام میاز 
خْمِ  خْذُ بالحَدْسِ فـ: یُّ قال الجَوْهَرِ  نُ و یوَ التَّ

َ
ـرَاءِ یْـالبَ  یالأْ : ١٢ ج: ق١۴١۴زبیـدی، (» عِ وَ الشِّ

ی فارسـی و در واقـع معـرّب ا شناسـان، ایـن واژه دارای ریشـه طبق گزارش لغـت. ) ١١٣ص
لَ أصْـلُ یزَافٍ و مِنْ هنا قِ کُ بُ یتَعْرِ  یُّ و هُوَ فَارِس«: است در زبان فارسی بوده» زافکُ « کلمۀ

 نیز با تأییـد احمد بن خلیلو  منظور ابن. ) ٩٩، ص٢ ج: تا فیومی، بی(» ةِ یَّ العَرَبِ  یلٌ فِ یلِمَةِ دَخِ کَ ال
منظـور،  ابن( انـد ستد، بدون تعیین مقدار کالا تعریـف کـردهدیدگاه فوق، بیع جزاف را به دادو

  .) ٧١، ص۶ ج: ق١۴١٠؛ فراهیدی،  ٢٧، ص٩ ج: ق١۴٢۴

	یاصطلاحمعنای . ٢ـ١

. از معنای لغـوی آن دور نیسـت معنای اصطلاحی بیع جزاف ،گونه که مشخص شد همان
فروش بـدون کیـل و پیمانـه، از چنـین تعبیـری اسـتفاده خریدوطور کلی در مقام تعریفِ  به
بـدون اینکـه وزن  آنها، گندم یا شیر یا مانندز طعام یا فروش مخزنی ا، مانند خریدوشود می

؛  ٢۴۵ص: ق١۴٠٨حمــزه،  ابن ؛ ٩٠، ص١٠ ج: ق١۴١۴علامــه حلــی، ( معلــوم شــود آنهــاو مقــدار 
  . )٢۴٩، ص٣ج: ق١۴٢١خمینی، 

  هتبیین و تحلیل دیدگاه فقیهان امامی. ٢

طـور  بهو  ،روی حدس و گمان ازمعتقدند بیع اشیای مکیل و موزون  همشهور فقیهان امامی
 ؛موجـب فسـاد آنجزافی جایز نیست؛ زیرا معلوم بودن شرط صـحت بیـع اسـت و جهالـت 

از هیـزم  ای مثل بیع پشـته ،چه ممکن است در بعضی از موارد، مشاهده رافع غرر باشداگر 
ع یـب«ضـمن بیـان اقسـام  شـیخ طوسـی. آجر یا میوه که فقط بـا مشـاهده فروختـه شـود یا

بگویـد آنچـه در ایـن مخـزن موجـود اسـت، بـه ده درهـم اگـر کسـی «: ویـدگ می »الصبرة
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سـپس  .»مبیـع کـافی اسـت چون صبره مشهود اسـت و مشـاهدۀ فروختم، صحیح است؛
طور جزافی جـائز  بهچون روایاتی نقل شده که بیع مکیل بدون کیل و  ولی«: کند اضافه می

 محقـق ،همچنین .)١۵٢، ص٢ج: ق١٣٨٧شیخ طوسی، (» نیست، نزد من این قول اقوا است
 اگرچـهطور جـزاف صـحیح نیسـت؛  بیع مکیل و موزون و معدود به«: تآورده اس شرایعدر 

 ،هرصـورتدر . )١٨و  ١٧، ص١٢ج: ق١۴٠٨محقـق حلـی، ( مشـاهده باشـد ِهمانند صـبره قابل
: ق١۴٢١خمینی، ( اند ن بر عدم صحت بیع جزاف تصریح کردهخراو متأ اری از پیشینیانبسی
مجهــول  ء کــه اگــر شــی نقــل کــرده جنیــد ابناز  شــهید ثــانی جوداین،بــاو. )٢۴۵-٢٣٧ص
 .)٢۶٧، ص٣ج: ق١۴١٣شـهید ثـانی، ( طور جزافی جایز اسـت بیع آن به صورت صبره باشد، هب

 .اســت بیــع گــزاف را جــایز دانســتهجنیــد اســکافی  ابن، درمیــان فقیهــان امامیــه، بنــابراین
، ۵ج: ق١۴١٣علامـه حلـی، ( یل و وزن شـودتواند جانشین ک مشاهده همواره می ،او عقیدۀ به
  .)٢۴٧ص

ع یـدانـد و ب یع شـرط نمین را در بینیز از فقیهانی است که علم به عوض محقق اردبیلی
وی معتقـد . شـمارد یز میع صبره و فـروش کـالا بـدون وزن و پیمانـه را جـایمانند ب  ،یگزاف

اردبیلـی، ( قابلیـت اسـتناد ندارنـد ،ای که در اعتبار تعیین عوضین وارد شده اسـت است ادله
  .)١٧۵، ص٨ج: ق١۴٠٣

  همستندات فقیهان امامی. ١ ـ٢

دو . روایات موجـود در ایـن زمینـه اسـت ،بر عدم جواز بیع گزاف دلیل بیشتر فقیهان امامیه
نصوص خاصه و روایاتی که در آنهـا غـرر نفـی شـده  :طایفه روایت در این زمینه وجود دارد

 .شود از روایات مرتبط بررسی میدرادامه، برخی . است

  روایت حلبی .١ـ١ـ٢

بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یُّ عَلِ 
َ
بِ یمَ عَنْ أ

َ
ادٍ عَنِ الْحَلَبِ یْ عُمَ  یهِ عَنِ ابْنِ أ بِـ یِّ رٍ عَنْ حَمَّ

َ
 یعَنْ أ

هِ  لٍ مَعْلُـومٍ ثُـمَّ إِنَّ یْـکَ مِـنْ رَجُـلٍ طَعَامـاً عِـدْلاً بِ  یاشْـتَرَ  رَجُـلٍ  یفِ  7عَبْدِاللَّ
الَ لِلْمُشْتَرِ صَاحِ 

َ
هِ مِثْلَ مَا یلٍ فَإِنَّ فِ یْ کَ رِ یْ بِغَ  هَذَا الْعِدْلَ الآْخَرَ  یابْتَعْ مِنِّ  یبَهُ ق
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ذِ  یفِ  الَ  یالآْخَرِ الَّ
َ
نْ یَ لاَ « :ابْتَعْتَهُ ق

َ
الَ  »لَ یکِ یَ صْلُحُ إِلاَّ أ

َ
انَ مِـنْ کَـمَـا « :وَ ق

هُ لاَ یْ کَ هِ یتَ فِ یْ سَمَّ  طَعَامٍ  عَـامِ یْـرَهُ مِـنْ بَ کْ یُ صْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مَا یَ لاً فَإِنَّ  »عِ الطَّ
شخصی که از فـردی مقـداری  دربارۀ حلبی: ) ١٧٩، ص۵ ج: ق١۴٢٩کلینی، (

قسـمت : گوید خرد و سپس فروشنده به خریدار می طعام به وزن معینی می
ان همـ انـدازۀ بدون وزن کردن از من بخر؛ زیرا این هم به دیگر طعام را نیز

کند کـه حضـرت  نقل می 7مقداری است که قبلاً خریدی، از امام صادق
مگـر اینکـه وزن کنـد؛ و هـر  چنـین کـاری شایسـته نیسـت،«: فرمایند می

طعامی که در آن وزنی معین شود، بیع آن بـه نحـو مجازفـه جـایز نیسـت و 
  .»چنین امری مذموم است

  سند روایت .١ـ١ـ١ـ٢

آن  لۀ راویـانسلسـ همـۀاختلافی وجود نـدارد و  هیهان امامیظاهراً در اعتبار روایت بین فق
  در بررسی سندی روایت اعتبار آن را پذیرفته دومو  مرحوم مجلسی اول مثلاً . ندا توثیق شده

: ق١۴٠۶؛ مجلسـی دوم، ٧٠، ص٧ ج: ق١۴٠۶مجلسـی اول، ( انـد و از آن تعبیر به صحیحه کرده
بحرانـی، ( انـد اشـکال و صـحیح دانسـته روایت را بـیه نیز سند فقیهان امامی. )  ۵٢٨، ص١٠ ج

؛ ١٠١، ص٣ ج: ق١۴٠۵؛ خوانســـــاری، ٢١٠، ص۴ ج: ق١۴١۵؛ انصـــــاری، ۴۶٢، ص١٨ ج: ق١۴٠۵
  .)    ٣۵۴، ص٣ ج: ق١۴٢١خمینی، 

ر کتب اربعه نیز ذکـر ختصر تفاوتی در متن و سند، در دیگناگفته نماند روایت مزبور با م
؛ همــو، ١٠٢، ص٣ ج: ق١٣٩٠؛ شــیخ طوســی، ٢٠٩، ص٣ ج: ق١۴١٣شــیخ صــدوق، ( شــده اســت

ــدارد ،صــورتدرهر . ) ٣۶، ص٧ ج: ق١۴٠٧ ــدی وجــود ن ــار ســندی آن تردی ــی، ( در اعتب اردبیل
  .) ١٧٧، ص٨ ج: ق١۴٠٣

  دلالت روایت: ٢ـ١ـ١ـ٢

امامیه با اسـتناد بـه  فقیهان اشکال است، زیرا ِدلالت روایت بر مطلوب مشهور محل ظاهراً 
ـهُ لاَ یْ کَـهِ یـتَ فِ یْ سَـمَّ  مِـنْ طَعَـامٍ  انَ کَ مَا «فراز  بیـع جزافـی را باطـل  »صْـلُحُ مُجَازَفَـةً یَ لاً فَإِنَّ
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دانند؛ حال آنکـه در معنـای ایـن بخـش از روایـت، دو احتمـال وجـود دارد کـه موجـب  می
  :شود اجمال روایت می

ادت مردم شود که عادتاً مکیل است و ع به طعامی گفته می »تَ یْ سَمَّ « :احتمال نخست
خریدار نیز هنگـام معاملـه  .فروشند عنوان مکیل می آن را بهبر این است که هنگام فروش 

خریـدار  ،در ایـن فـرض. »خـواهم من ده کیلو از این طعام می«: گوید به فروشنده میمثلاً 
جای آن ده کیلو  و کیلی را معین کرده است و اگر بایع بخواهد یک مقدار بدون کیل بردارد

روایـت قابلیـت اسـتدلال دارد؛  ،طبق این احتمال. گیرد نام میمجازفه عمل، بفروشد، این 
هرچه نزد عرف بصورت کیلی فروختـه شـود، بیـع آن بـدون : گوید بدین بیان که روایت می

  .کیل صحیح نیست

کند کـه  را بیان می حالتی »لاً یْ کَ هِ یتَ فِ یْ سَمَّ « :این احتمال نیز وجود دارد :احتمال دوم
در ایـن . »خـواهم مـن ده کیلـو از ایـن می«: گویـد مـی مـثلاً شخص کیلی را معین کرده و 

یلی را معین کرده، دیگر فروش براساس مجازفـه جـایز نیسـت؛ امـا ک چون شخص ،فرض
همچنین، دربـارۀ  .دلالت ندارد ،فروش هست یا خیر ِیل هم قابلبر اینکه آیا بدون کروایت 
، روایـت سـاکت شود فروخت یا خیر یل در آن باشد، بدون کیل هم میک  ا اگر عادتاً آی اینکه
روایت قابلیت استدلال نداشته و از محـل بحـث خـارج  ،طبق احتمال دوم ،بنابراین .است
  .است

نظر وجـود  ِاست، میان فقیهان اختلاف ظاهر ،احتمالاز این دو  یک اینکه کدام دربارۀ
فرمایـد  دانـد، می را ظـاهر مـی ازاینکه احتمال نخسـت پس اسبمکدر  شیخ انصاری. دارد

ـهُ لاَ یْ کَـهِ یتَ فِ یْ سَمَّ  انَ مِنْ طَعَامٍ کَ مَا « عبارت ظهـور در تنویـع دارد؛  »صْـلُحُ مُجَازَفَـةً یَ لاً فَإِنَّ
در عـالم خـارج دو  هکـ حالیدر ؛ طعام مکیل و طعام غیرِمکیل: یعنی ما دو نوع طعام داریم

عبـارت  رو، ایـن احتمـال هسـت کـه ازایـن .نوع طعام نداریم، چون تنویع خلاف واقع است
  .)٢١١، ص۴ج: ق١۴١۵انصاری، (شود ای بر ارادۀ معنای دوم  یادشده قرینه

وی معتقـد . دانـد احتمال دوم را ظاهر مـی مکاسبخود بر  در حاشیۀ محقق اصفهانی
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 »تَ یْ سَـمَّ «نیاز دارد و آن اینکه گفته شود مقصود از  شتریبه دقت بی نخستاست احتمال 
کـه میـزان  شخصـیاین است که شخص خریدار بخشی از عرف درنظـر گرفتـه شـود، نـه 

  .)٣١۴، ص٣ج: ق١۴١٨اصفهانی، (معینی را شرط کرده است 

چـون  معتقد است اگر در کلام اسم کیل برده شود، کیل باید معلوم باشد؛ امام خمینی
آید و بـه مشـاهده  میان نمی هی صحبت از کیل بهگا باوجوداین،. ار تأکید شده استمقد بر

 رو، اطـلاق آن ازاینشود و  از ظهور روایت نوعی تقیید استفاده می ،بنابراین .ودش می بسنده
  .)٣۵۵، ص٣ج: ق١۴٢١خمینی، ( شود مخدوش می

آن انصراف بـه جـایی  این است که موردِ  ،رسد نظر می هاشکالی که در استناد به روایت ب
  مــن چهــار خــروار«: شــود؛ مــثلاً مشــتری بگویــد دارد کــه در هنگــام معاملــه کیــل معــین 

   رده و از تـوزین چشـمکـ بسـندهاگـر بـایع بـه مشـاهده  ،در ایـن فـرض .»خـواهم گندم می
دامـه ن خبـر و اخبـار دیگـر بـاب کـه در در اای، د، چنین بیعی صحیح نیست؛ بنابراینبپوش

 ،ولـی هنگـام بیـع صـورت گیـرد،مبنـای کیـل برمعاملـه  زمانی است کـه خواهد آمد، ویژۀ
به این اشکال بررسی  روایات دیگر این بخش با توجه . صورت تخمینی انجام شود همعامله ب

  .گردد می

  بکیر ابنروایت  .٢ـ١ـ٢

الٍ عَنِ ابْنِ بُ یبْنُ إِبْرَاهِ  یُّ عَلِ « الَ  رٍ یْ کَ مَ عَنِ ابْنِ فَضَّ
َ
صْحَابِنَا ق

َ
: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أ

بَا 
َ
لْتُ أ

َ
هِ سَأ خُـذُ الْبَقِ یَ  لُ بَعْضَـهُ وَ یکِ یَ الْجِصَّ فَ  یشْتَرِ یَ عَنْ رَجُلٍ  7عَبْدِاللَّ

ْ
ـأ ةَ یَّ

نْ یْ کَ رِ یْ بِغَ 
َ
ـا أ خُـذَ یَ لٍ فَقَـالَ إِمَّ

ْ
ـهُ بِتَصْـدِ کُ أ نْ یلَّ

َ
ـا أ ـهُ کُ لَـهُ یکِ یَ قِهِ وَ إِمَّ کلینـی، ( »لَّ

شخصـی پرسـیده شـد کـه  بارۀدر  7صادقاز امام : ) ١٩۵، ص۵ ج: ق١۴٢٩
دیگـر را بـدون  بخـشاز آن را وزن کـرده و  بخشـیگچ خریده و ] مقداری[

یا باید همه را براسـاس تصـدیق «: فرمودند 7حضرت. پیمانه خریده است
  .»آن را وزن کند همۀیا باید  بخردسخن بایع 
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صْـحَابِنَا...«(جهـت ارسـال آن  ضعف روایت به
َ
: ک.ر( واضـح اسـت )»عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أ

: ک.ر( گفتـه وجـود دارد در دلالت آن نیز اشکال پیش .) ٢١١، ص١٩ ج: ق١۴٠۴مجلسی دوم، 

روایت مربوط به جایی است که در موضوع  با این توضیح که .) ٣٨٨، ص٣ ج: ق١۴٢١خمینی، 
را کـالا  واهـد بقیـۀخ شـتری میرسد و سـپس م فروش می معامله مقداری از کالا به کیل به

تصـدیق  که یا همۀ کالا را به رمایندف می 7در این هنگام حضرت بدون توزین معامله کند؛
 ،گونه کـه واضـح اسـت همان ،واقعدر  .وزن کردن همۀ کالا بپردازدبه  یا خودش بایع بخرد

فرضـی را مطـرح  فقـطروایت دلالت بر این ندارد که فروش بدون کیل ممنوع است؛ بلکـه 
کـه بخشـی از ، ازآنجا در ایـن حالـت .ندک فرد مقداری از کالا را توزین میدر آن کند که  می

ا بدون کیل کردن و بـ ولی اگر ازآغازشود؛  است، مقدار دیگر نیز توزین می شدهکالا توزین 
د کالا بپـردازد، هـیچ منعـی در ایـن زمینـه وجـود نخواهـ اعتماد به طرف مقابل، به معاملۀ

و المـراد «: انـد برخی از فقیهان نیز با لحاظ این معنا به تفسیر روایت مزبور پرداخته. داشت
 یل فـکیـال یفـیکفلا ن ثقـةً یکـن لـم إله و کیخباره بعدد إ یفیکأخذ منه ثقة یان من کن أ

  .) ١٠٢، ص٧ ج: ق١۴٠۶شوشتری، ( »البعض

فته شود، حتی در فـرض نظر گر مطابق فرض، غرر در معنای خطر در  اگر براین، افزون
معنای  واند رفع غـرر بـهت ای وجود داشته باشد، جعل خیار می خبار بایع، اگر زیاده یا نقیصهاِ 

  :خطر بنماید

وجـب رفعـه؛ و یاً یّ ار یع خیالمفروض هو الخطر؛ و نفس جعل الب یالغرر عل«
مـا یلـه ف یه؛ بـل لامعنـیار فیثبت الخیحاً ثمّ یتحقّق العقد صحیلزم أن یلا 
 »ار بعــد تحقّقــهیــدفع الغـرر؛ بلحــاظ ثبــوت الخیــور کر، بــل البنــاء المــذکـذ
  .) ٣٩٢ص: خمینی، همان(

  حمران محمدبنروایت  .٣ـ١ـ٢

ـالَ «
َ
ـدِ بْـنِ حُمْـرَانَ ق بَانٍ عَـنْ مُحَمَّ

َ
بِـ: عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أ

َ
لْـتُ لأِ

ُ
عَبْـدِ  یق

هِ  هُ  فَزَعَمَ صَاحِبُهُ  نَا طَعَاماً یْ اشْتَرَ  7اللَّ نَّ
َ
خَذْنَاهُ بِ کَ أ

َ
نَاهُ وَ أ

ْ
ق لِهِ فَقَـالَ یْ کَ الَهُ فَصَدَّ
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  لاَ 
َ
سَ فَقُلْتُ أ

ْ
بِ یَ بَأ

َ
نْ أ
َ
ـالَ لاَ یْـکَ رِ یْ تُهُ بِغَ یْ مَا اشْتَرَ کَ عَهُ یجُوزُ أ

َ
نْـتَ فَـلاَ  لٍ ق

َ
ـا أ مَّ

َ
أ

بن حمـران محمـد ) ٣٧، ص٧ ج: ق الـف١۴٠٧شیخ طوسی، ( »لَهُ یکِ تَ  یتَبِعْهُ حَتَّ 
خـریم کـه فروشـنده  طعـامی را می:عرض کردم7به امام صادق:گوید می

کنیم و طعـام را بـه  مدعی است آن را کیل کرده است و ما او را تصدیق مـی
آیا جـایز اسـت آن را :عرض کردم. اشکالی ندارد: فرمود. گیریم کیل او می

بـرخلاف [، تـو خیـر:ام بـدون کیـل بفروشـم؟ فرمـود همان طور که خریده
   .توانی بفروشی، مگر اینکه آن را کیل کنی نمی] قبل معامله

، ١٠ ج: ق١۴٠۶مجلســی دوم، (انــد  تضــعیف کرده ایــن روایــت رابرخــی از محــدثان  گرچــه

، ٨ ج: ق١۴١٨طباطبـائی، (اری از فقیهـان بسـی بـا ولی بـا معتبـر دانسـتن آن همراه ،) ۵٣١ص

همچنان پابرجـا خواهـد  روایتباز هم مشکل دلالت  ،)  ۴١، ص٢ ج: ق١۴٢٧؛ ایروانـی، ٢٣۴ص
مبنـای کیـل برمعاملـه ویژۀ مـوردی اسـت کـه  این روایت نیز ،که پیداست بود؛ زیرا آنچنان
  .انجام شده است

عـاملین بـر بنای مت عامله در جایی نیست که ازآغاز،روایات باب نافی صحت م ،بنابراین
نصـوص  رو، ازایـن. دخواهنـد براسـاس مشـاهده معاملـه کننـ مـی کیل و وزن نبوده و صرفاً 

نظر از اعتبـار  ِ، صـرفانـد ای که در باب علم بـه مبیـع در مکیـل و مـوزون وارد شـده خاصه
  .اشکال هستند هم قابلِ دلالت  ازنظر رجالی و حیثیت سندی،

هِ « نبوی مشهور روایت .۴ـ١ـ٢ نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
  » عِ الْغَرَرِ یْ عَنْ بَ  ینَهَ  6أ

نقـل تـر  در آثار ضـعیف بیشترشود و  نشانی یافت نمی هامامیمعتبر از این خبر در کتب روایی 
نقـل آن در  ،؛ البتـه)  ٢۴٨، ص٢ ج: ق١۴٠۵؛ احسـائی، ٢١، ص٢ ج: ق١٣٨۵مغربـی، ( است شده
؛ ۵٣٢، ص٣ج: تـا ترمـذی، بی( اسـتروایی معتبر اهل سـنت بیشـتر مـوردِ تأکیـد بـوده  جوامع

در ایـن  جناب خوئی ؛)١١۵٣، ص٣ج: ق١۴٢٢ حجاج، بن ؛ مسلم٣٠٢، ص١ج: ق١۴١۶حنبل،  ابن
، ١ج: ق١۴١٢خـوئی، (» أن الاستدلال به غیر تام من حیث السند و الدلالة«: فرماید باره می

  .)۴٧٠ص
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 آمده است» خدعه«و » خطر«، »جهل«غرر در متون فقهی در سه معنای  ،طور کلی به
صـورت  ای کـه به ۀ معاملـهیک از این معانی دربـار  رسد هیچ نظر می هب .)۶ص: ١٣٧٩نـوری، (

ـق نیسـت خدعـه درنظـر  یمعنا اگـر غـرر را بـه توضـیح آنکـه،. تخمینی انجام شـود، محقَّ
را  یگـر ین، دیاز طـرف یکـیاگـر  .بگیریم، تنها مشکل این معامله جهل دربارۀ مبیع اسـت

لاَ (مۀ یر کۀ یشود، مانند آ ین مییل پرشماری تعیم مسئله با استناد به دلا کفته باشد، حیفر 
 
ْ
مْوَالَ کُ تَأ

َ
نْ تَ کُ نَ یْ مْ بَ کُ لُوا أ

َ
ت یـو روا )٢٩: نساء( ) مْ کُ ونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْ کُ مْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أ

و  )١٢٠، ص۵ج : ق١۴٠٩حرعــاملی، (»  بــة نفســهیحــلّ دم امــرئ مســلِم ولا مالــه إلاّ بطیلا «
بحـث اسـت از موضـوع موردِ  ن فـرض خـارجیـ؛ ولـی ا» من غـره یلإرجع یالمغرور «قاعدۀ 

  .)٩ص: نوری، همان(

ضـرر و  یـیاحتمـال عقلا یمعنا ن معاملات غرر بـهیخطر باشد، در ا یمعنا اگر غرر به
ق نیب ه بـه کـ ید متـاعیـه عقـلا بـر خر کـافتد  یار اتفاق میست؛ چه بسیم از خسارت، محقَّ

ه کشود؛ بل یخطر و ضرر محسوب نم ین رفتار ینند و چنک یقت آن علم ندارند اقدام میحق
ه به سـفه یا شبی یسَفَه یرا ازدست دادن فرصت و عمل ین معاملاتیاز چن یگردان یگاه رو 

  :معتقد است یخ انصار یش. )همان: ک.ر(دانند  یم

ان انـدک دارد دسـت یـه ز کـ ید سـود فـراوان بـه عملـیـخردمندان بـه ام«
ه بـه کـ ییده است، با بهـایپوش تش بر آنهایه ماهکرا  یازند؛ مثلاً متاعی یم

نـد، کپوشـی  ه از آن چشمکـرا  یسـکنند؛ ک یم یدار یانجامد، خر  یضرر نم
خطرنـاک بـوده اسـت، از  یا ن معاملهیه چنکن عذر را ینند و اک یملامت م

  .)١٨٢، ص۴ج: ق١۴١۵انصاری، (» رندیپذ ینم یو 

نحـو مطلـق از  روایـت بـهدر اثبـات اینکـه اسـتناد بـه روایـت مزبـور  ،با پذیرش این معنا
ا، موجب ورود خطر ادع؛ زیرا جهالت موردِ دواند پذیرفتنی باشت ی کرده است، نمیهجهالت ن

 تواند مورد غرری شدن معاملـه شـود و بلکـه جهـلِ  مطلقِ جهل نمی رو، نخواهد شد و ازاین
 .مطلق مراد روایت خواهد بود
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در بیـع گـزاف جهـل مطلـق م، نظـر بگیـریدر  جهل یمعنا اگر غرر را بهباید گفت حتی 
 صورت تخمینی معلوم شده و مورد رضـایت متعـاملین قـرار گرفتـه هب مبیعرا یز  ؛وجود ندارد
  است،  نامعلوم املاً کمبیع در آن مانند فرضی نیست که  رو، است؛ ازاین

  غرر شخصی یا نوعی؟: ملاک در غرر .١ـ۴ـ١ـ٢

بر فرض پذیرش معنای جهل، باید بررسی شود که غرر مـوردِنهی، غـرر شخصـی اسـت یـا 
 یمبتـوانروایـات را  بعید نیست که اطلاقات، مخصوصاً «: است معتقد شیخ انصارینوعی؟ 

غالبا رفـع غـرر از مقـدار عوضـین متوقـف بـر به این صورت که  ؛کنیمحمل وارد غالب بر م
بـه همـین  ؛کنـد ، کفایـت مـیر منتفـی شـوددیگری غر  اگر با روش پس ؛گیری است اندازه

کـه احتمـال  طـوری صورت در فرضی که متعاملین حدس قوی به مقـدار داشـته باشـند بـه
 .)٢١۴: ۴ق، ج١۴١۵انصاری، (»تخلف از واقع کم باشد

ع یـمقـدار و جـنس و وصـف مب«: قانون مدنی آمده ٣۴٢در حقوق موضوعه ذیل ماده 
ا مشـاهده تـابع یـا مساحت یا ذرع یا عدد یل کیا یمقدار آن به وزن ن یید معلوم باشد و تعیبا

  :در این باره گفته است دکتر امامی .»عرف بلد است

 یران بـه وزن و در بعضـیـا یها از قسـمت یک جنس را در بعضـیمقدار «
ار، پرتقـال و یند؛ مثلاً خینما ین مییهم به مشاهده تع یگر به عدد و گاهید

نـزد  ینقاط شمال بـه وزن و گـاه یتهران به عدد و در بعضبادمجان را در 
ن رفع ابهـام از یه نزد متعاملکآن یفروشند؛ برا ینندگان به مشاهده مکد یتول

ن یـیه معمول و متداول نزد آنهاسـت، تعک یقید به طر یع بشود، بایمقدار مب
 .)۴٣٠، ص١ج: ١٣٨٣امامی، (» شود یع نمیگردد و الاّ رفع ابهام از مب

  :دنویس در تفسیر این ماده می جناب کاتوزیان ،ینهمچن

ایـن  .تـوان ارائـه داد ثابتی برای چگونگی دانستن مقدار مبیع نمـی قاعدۀ«
کـه تعیـین مقـدار بـه چـه صـورت کنـد  عرف معامله است که مشخص مـی

گـاهی بـر  باشد؛ ولی آنچه در همۀ موارد ثابت است لزوم رفع عرفی غـرر و آ
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فروش، گاه دو طرف است با این وجود، در خریدومیزان ارزش مورد معامله 
نظـر دارنـد کـه مقـدار آن در محاسـبۀ ارزش  چنان به اوصـاف دیگـر مبیـع

 .)١١۵، ص١ج: ١٣٨١کاتوزیان، (» آید حساب نمی به

 .غرر شخصی است ها گویای این است که ملاک رفع این استدلال

رسد اگر دلیل لزوم رفع ابهام از مقدار، حـدیث نبـوی باشـد، نظریـۀ  نظر می بنابراین، به
شخصی بودن غرر ترجیح دارد؛ زیرا ظاهر دلیلی که عنوانی را موضوع حکم قـرار داده، آن 
است که در هرجا عنوان تحقق داشته باشد، حکم ثابت است و هرجـا عنـوانِ مزبـور نبـود، 

  .م نیستحکم ه

  استناد به اجماع: ۵ـ١ـ٢

شـود موردِاجمـاع  یع منجر میه معلوم نبودن مبیع به بطلان بکن مسئله یگفته شده است ا
... العلم بقـدر المـثمن «: فرماید مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می. فقیهان امامیه است

العقــد علــی المجهــول باطــل، : شــرط، بإجمــاع علمائنــا کمــا عــن التــذکرة و عــن الغنیــة
ــل مســئلۀ خــلافدر  شــیخ طوســی .)٢١٠، ص۴ج: ق١۴١۵انصــاری، (» بلاخــلاف  ٢۵٨ ذی

لا صـح کـیأنـه إذا باعـه  یماع الفرقة و أخبـارهم و لأنـا أجمعنـا علـإج: لنایدل«: فرماید می
، ٣ج: ق١۴٠٧شـیخ طوسـی، ( »حایان صـحکـأنـه إذا باعـه جزافـا  یل علیدل دلیع، و لم یالب
اجمع علمائنـا علـی أن العلـم شـرط فـی «: فرماید می تذکرهنیز در  مرحوم علامه .)١۶٢ص

  .)۵٣، ص١٠ج: تا علامه حلی، بی(» بازاء ما بذل فینتفی الغرر کالعوضین لیعرف ما الذی مل

جنیـد  ابندرمیان فقیهـان امامیـه، . باوجوداین، اجماع در این زمینه دچار خدشه است
توانـد  عقیـدۀ وی، مشـاهده همـواره می به. بیع گزاف را مطلقاً جـایز دانسـته اسـت اسکافی

اجمـاع  هـم اجمـاع رض قبـول انعقـادبر فـ. )٢۴٧، ص۵ج: همان(جانشین کیل و وزن شود 
: عقیـده دارنـد هدر ایـن بـار  ،جنـاب لنکرانـیازجملـه  ،بزرگـان اصـولی .مدرکی خواهد بـود

 بنـابراین، ؛چون مستند چنین اجماعی آیات و روایـات اسـت یست،اجماع مدرکی حجت ن«
ــدارد ــکلن(» اعتبــاری جــدای از اعتبــار مــدرک خــود ن  اللــه آیت .)٢٠٨، ص٣ج: ق١۴٣٠، یران

  :کند در این زمینه چنین بیان می مرعشی نجفی
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 ؛کالمعدوم باشد، نادر است و النادر 7از قول معصوم اجماعی که کاشف«
خصوصاً اینکه بسـیاری از اجماعـات مـدرکی هسـتند کـه عبـارت اسـت از 

در چنـین مـواردی بـه مـدارک رو،  ازایـنبـر مـدرکی شـرعی؛  نهایاتفاق فق
صورت اجماع مؤیّد خواهد بـود، نـه دلیلـی نیم، و در این ک شرعی رجوع می

  .)٣۴٢، ص١ ج: ق١۴١۵، ینجف یمرعش(» بنفسه قائماً 

 است از جمله اصولیان بزرگی است که در اصل حجیت اجماع تردید کرده جناب خوئی
مـدرکی سبب  هباز ب ،حجیت اجماع را مفروض بدانیم اما اگر ؛) ١۶٣، ص١ ج: ق١۴١٢خوئی، (

  .نداردبودن، اعتباری 

  آرای فقیهان عامه .٣

گروهـی از ایشـان  .زاف بـر دو قـول هسـتندگـاهل سنت در مشروعیت و جواز بیع  فقیهان
کراهـت  ماننداند؛ بدون اینکه قید دیگری  ای گذاشته ت چنین معاملهاصل را بر جواز و حلی

: ق١۴١۵؛ المرغینـانی، ٢٧، ص۴ج: ق١۴٠٧عابدین،  ابن( حنفی جمیع فقیهان. را بر آن بیفزایند
ــالکی برخــی از فقیهــان و )۴٢٣، ص۴ج ــا الدســوقی، بی( م ــی )٢٠، ص٣ج: ت البهــوتی، ( و حنبل

  .گیرند در این دسته قرار می )١۴٣، ص٣ج: ق١۴٢۵

اند، ولی دربـارۀ برخـی از حـالات و  درمقابل، شافعیه نیز، اگرچه جواز چنین بیعی را پذیرفته
ای گندم یا جو یا جوز  مثلاً ایشان معتقدند اگر ذره. اند دار فتوا داده صور مسئله به تجویز کراهت

یـع را دو از آنها معلوم نباشـد، ولـی مب صورت گزاف فروخته شود و کیل و وزن یکی  یا غیر آن به
ای در  طرف مشاهده کرده باشند، بیع صحیح است؛ باوجوداین، بنابر قول اصح، چنین معاملـه

   .)١٧، ص٢ج: ق١۴٢٢؛ الأنصاری، ٢٢٨، ص٩ج: ق١۴٢٢النووی، (غیرمزروع کراهت دارد  

فقیهان دستۀ نخست در تحکیم مختار خویش به عمومات و اطلاقات ادلۀ حلیت بیـع 
ــره( ــنت )٢٧۵: بق ــ(، س ــدیث : ق١۴٢۴اری، بخ ــوداود، بی٣٧٢، ص٢١٣٧ح ــا ؛ اب ــدیث : ت ، ٣۴٩۴ح

ـــابوری، ١١٧ص: ق١۴٢٠؛ ســـیوطی، ۵٣١ص ، ۴ج: ق١۴١٩؛ عســـقلانی، ١۵۶ص: ق١۴٢۴؛ النیس
، ١ج: ق١۴١٩قدامــه، همــان؛ ســعدی،  ؛ ابن٣١٣، ص۵ج: ق١۴١٩عبــدالبر،  ابن(و اجمــاع  )۴٢٩ص
  .اند استناد جسته )١٨٢ص
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بـرای . انـد ت را در استدلال بـه دیـدگاه خـویش ذکـر کردهگروه دوم نیز شماری از روایا
کیلـوا طعـامکم؛ یبـارک لکـم «: اند که ایشان فرمودنـد نقل کرده 6رسول خدانمونه، از 

طعام خود را : )۵۵۶، ص٢۴۶٧حدیث : تا ؛ ترمذی، بی٣٧١، ص٢١٢٨حدیث : بخاری، همان(» فیه
گونـه  جـه اسـتدلال بـه حـدیث اینو. کیل کنید تا خداوند در آن برای شما برکت قرار دهـد

است که کیل کردن مستحب است؛ زیرا امتثـال امـر شـارع اسـت و برکـت در اطعمـه نیـز 
بطـال،  ابن(شود؛ بنابراین، کیل مستحب اسـت و گـزاف مکـروه  درپی امتثال امر حاصل می

همچنین، در تأیید این دیـدگاه گفتـه شـده . )۴٢۴ص: ؛ عسقلانی، همان٢۵۵، ص۶ج: ق١۴٢٣
الزکلـی، (طرف معاملـه در برخـی حـالات و مـوارد اسـت  ل کراهت چنین امری پشیمانیِ دلی

 .)٢٣۴، ص١ج: م١٩٩٩

صورت تخمینی با خرمای روی زمین، یـا بیـع  بیع رطب روی نخل به(البته، فقیهان شافعی عرایا 
قیقـی آنکه ظاهراً در این مـوارد نیـز مقـدار ح دانند؛ حال را جایز می )انگور روی تاک با کشمش

  .)١٩٨ص: ق١۴١۶الغمراوی، (کالا معلوم نیست 

ی شـروط و ارکـان بیـع پشـیمانی نیـز بایـد گفـت وقتـ سبب بارۀ کراهیت بیع گزاف بهدر 
شـارع اقالـه را قـرار  رو، ازهمین. ، ندامت یک طرف دلیلی بر کراهت بیع نیسترعایت شده

اسـتفاده  وانـد از آنت یداده است که در آن پس از عقد بیع صحیح لازم، یکی از دو طرف م
توانـد عامـل  پشـیمانی نمـی ،دهـد؛ بنـابراین کس نیز حکم به کراهـت بیـع نمـی و هیچ کند

  .)۵۶۶ص: ق١۴٢٢النووی، ( کراهت بیع گزاف باشد

	گیری نتیجه

اسـتناد  رو، ادله و مستنداتی که در بطلان بیـع گـزاف بـه آنهـا پیشِ مطابق دستاورد نوشتار 
عمده دلیل قائلان به بطلان چنین بیعی، روایاتی است . مناقشه است  ، ناتمام و محلِ شده

مـورد روایـات مخصـوص حـالتی  .ودشـ مشخص می آنهادر  نگری ژرفکه پس از بررسی و 
ای نیسـت  نـافی صـحت معاملـه رو، ؛ ازایناست که در هنگام بیع کیل مشخص شده باشد

مشـاهده بـه  قـرار اسـت بـاو صرفاً بنای متعاملین بر کیل و وزن نبوده  ،از اصلدر آن، که 
گـاه متعـاملین  بـراین، افزون؛ سـتشـده اخـص از مدعاادعا دلیـل ،بنابراین .فروش برسند
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د و شـو در آن رابطـه درنظـر گرفتـه نمی معامله نظر دارنـد کـه مقـدار چنان به اوصافِ دیگرِ 
انـدازه و مقـدار  ،اردگونه مو  در این .بیند معلوم بودن کالا نمی آن را لازمۀ ستد نیزوداد عرفِ 

علم به اوصاف اساسی مورد معاملـه شـرط صـحت عقـد فقط  ،بنابراین .نقش اساسی ندارد
در  ،همچنـین .گاه مقدار و یا اوصاف دیگر ،این اوصاف گاه جنس مورد معامله است .است

ظـاهر دلیلـی کـه عنـوانی را  زیـرا شخصـی بـودن غـرر تـرجیح دارد؛ ، نظریـۀفرض مسـئله
حکم ثابـت اسـت  ،جا عنوان تحقق داشته باشدکه در هر آن است  ،ار دادهموضوع حکم قر 

بـا بطـلان نظریـۀ عـدم جـواز  ،بنـابراین. جا عنوان مزبور نبود، حکم هم نخواهـد بـودر و ه
بیع و اصل صحت معاملات بـه قـوت خـود بـاقی  معاملۀ گزافی، عمومات و اطلاقات ادلۀ

 .مانند بوده و بلامعارض باقی می
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  کتابنامه

  
، دار المکتبـة ریاضیاسر ابراهیم،  ، تحقیقِ شرح صحیح البخاری، )ق١۴٢٣( خلف بن بطال، علی ابن .١

 .الرشد
 .ةالرسال ةسسمؤ، بیروت، حنبل بن احمد مسندالإمام، )ق١۴١۶( محمد حنبل، احمدبن ابن .٢
 یةالله مرعشیتابخانه آکات انتشار  ،قم، لةیالفض لین یلة إلیالوس، )ق١۴٠٨( یعل حمزه، محمدبن ابن .٣

  .ینجف
  .دار إحیاء التراث ،، بیروتعلی الدر المختارحاشیة رد المحتار ، )ق١۴٠٧( امینعابدین، محمد  ابن .۴
، یدنالموطـأ مـن المعـانی و المسـا یالتمهیـد لمـا فـ، )ق١۴١٩( اللهعبد بن عبدالبر، ابوعمر یوسف ابن .۵

 .دار الکتب العلمیة ،بیروتالقادر عطا، عبد: تحقیقِ 
دار الکتـب  ،عـامر احمـد حیـدر، بیـروت قِ تحقیـ بـه، عرباللسان ، )ق١۴٢۴( مکرممنظور، محمد  ابن .۶

 .العلمیة
 .، مکتبة المعارفریاض ،داود سنن ابی، )تا بی( شعثابوداود، سلیمان بن الا  .٧
د الشـهداء یدار سـ ،قـم، ةیـز یالعز  یاللئـال یعـوال، )ق١۴٠۵( یعلـ جمهور، محمـدبن یاب ، ابنییاحسا .٨

  .للنشر
، یجلـد  چهارده، شرح إرشاد الأذهان یمجمع الفائدة و البرهان ف، )ق١۴٠٣( محمد بن ، احمدیلیاردب .٩

  .یقم، دفتر انتشارات اسلام
  . یأنوار الهد  ، قم،اسبکتاب المکة یحاش  ،)ق١۴١٨( یمپانک نی، محمدحسیاصفهان .١٠
  .تهران، اسلامیة، ١ج حقوق مدنی،، )١٣٨٣( حسنامامی، سید .١١
محمـد  ، تحقیـقِ شرح روض الطالـب یأسنی المطالب ف، )ق١۴٢٢( الأنصاری، شیخ الإسلام زکریا .١٢

 .دار الکتب العلمیة ،تامر، بیروت
خ اعظـم یبزرگداشـت شـ ینگـره جهـانک، قم، اسبکالم، )ق١۴١۵( نیاممحمد بن یانصاری، مرتض .١٣

 . یانصار 
دار ، قـم، یالمـذهب الجعفـر  یعلـ یالفقـه الإسـتدلال یة فـیدیدروس تمه، )ق١۴٢٧( ، باقریروانیا .١۴

 .دوم الفقه للطباعة والنشر، چاپ
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دفتـر انتشـارات  ،قم، ام العترة الطاهرةکأح یالحدائق الناضرة ف، )ق١۴٠۵( احمد بن وسفی، یبحران .١۵
  .یاسلام

 .دار ابن حزم ،، بیروتصحیح بخاری، )ق١۴٢۴( اسماعیل بن البخاری، محمد .١۶
عمــاد عــامر،  ، تحقیــقِ الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، )ق١۴٢۵( یــونس نب البهــوتی، منصــور .١٧

 .دار الحدیث ،القاهرة
 .، ریاض، مکتبة المعارفسنن الترمزی، )تا بی( ی، محمدبن عیسیذترم .١٨
، قـم، مؤسسـه  عةیل مسـائل الشـر یتحصـ یعة إلیوسائل الش  ،)ق١۴٠٩( حسن حر عاملی، محمدبن .١٩

 .:البیت آل
م و نشـر آثـار یمؤسسه تنظ ،، تهرانیجلد  پنج، عیتاب البک، )ق١۴٢١( یاللّه موسو  دروحی، سینیخم .٢٠

  .1ینیامام خم
، یجلـد  هفـت، شـرح مختصـر النـافع یف کجامع المدار ، )ق١۴٠۵( وسفی داحمدبنی، سیخوانسار  .٢١

  .انیلیقم، اسماع
 .، بیروت، دارالهادیمصباح الفقاهة، )ق١۴١٢( ی، ابوالقاسمئخو .٢٢
 .ید الخوئیاء آثار السیسة إح، قم، موسمصباح الأصول، )ق١۴٢٢( _____________ .٢٣
 .العربیة الکتب إحیاء ، قاهره، دارحاشیة الدسوقی، )تا بی( عرفة محمد الدین الدسوقی، شمس .٢۴
، یجلـد  بیسـت، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، )ق١۴١۴(ینیحس یدمحمدمرتضی، سید یزب .٢۵
  .رکدار الف ،روتیب
 .دار العلم للملایین ، بیروت،الأعلام، )م١٩٩٩( الزرکلی، خیرالدین .٢۶
  .دار الفکر ،، دمشقالفقه الإسلامی یموسوعة الإجماع ف، )ق١۴١٩( سعدی، ابوجیب .٢٧
، یشـرح تقریـب النـواو  یفـ یتدریب الراو ، )ق١۴٢٠( الفضلالدین عبدالرحمن ابو  السیوطی، جلال .٢٨

  .بیروت، دارالفکرعرفان العشا حسونه،  تحقیقِ  به
  .صدوق یفروش تابک ،، تهرانشرح اللمعة یالنجعة ف، )ق١۴٠۶( یمحمدتق، یشوشتر  .٢٩
ؤسسـة ، قـم، م ح شرائع الإسـلامیتنق یإل مسالک الأفهام، )ق١۴١٣) (علی بن الدین زین(ی شهید ثان .٣٠

 .المعارف الإسلامیة
قـم، دفتـر ، یجلـد چهار ، هیـحضـره الفقیمـن لا ، )ق١۴١٣) (هیـبابو بـن یعل بن دمحم(شیخ صدوق  .٣١

 .یانتشارات اسلام
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تـب ک، تهـران، دار المـن الأخبـارمـا اختلـف یستبصـار فالإ ، )١٣٩٠( حسـن ، محمـدبنیطوسشیخ  .٣٢
 .ةیالإسلام

  .ةیتب الإسلامک، دار ال، تهرانامکب الأحیتهذ، )ق١۴٠٧( _____________ .٣٣
ن یوابسته به جامعـه مدرسـ یقم، دفتر انتشارات اسلام  ،الخلاف  ،)ق١۴٠٧( _____________ .٣۴

   .ه قمیحوزه علم
اء یـة لإحیتبـة المرتضـوک، تهـران، الم ةیفقه الإمام یالمبسوط ف  ،)ق١٣٨٧( _____________ .٣۵

  . ةیالآثار الجعفر 
 ۀمؤسســ ،، قــمیجلــد  شــانزده، اض المســائلیــر ، )ق١۴١٨( محمــد بــن یدعلیطباطبــائی، ســ .٣۶

  .:البیت آل
العزیز بـن بـاز، عبد ، تحقیقِ ریفتح الباری بشرح صحیح البخا، )ق١۴١٩( علی بن احمدالعسقلانی،  .٣٧

 .قاهره، دار الحدیث
 .حیاء التراثلإ  :بیتال  آل ؤسسة، قم، متذکرة الفقهاء، )تا بی) (یوسف بن حسن(علامه حلی  .٣٨
 .بیروت، دارالکتب العلمیة المنهاج، علی متن الوهاج السراج، )ق١۴١۶(الغمراوی، محمد الزهری  .٣٩
 .:ائمه اطهار یز فقهک، قم، مر الأصول یدراسات ف، )ق١۴٣٠( ، محمد موحدییرانکفاضل لن .۴٠
  .، قم، هجرتنیتاب العک، )ق١۴١٠( احمد بن لی، خلید یفراه .۴١
 ،یجلـد  یـک، یر للرافعیبکب الشرح الیغر  یر فیالمصباح المن، )تا بی( یمحمد مقر  بن ، احمدیومیف .۴٢

  .، چاپ نخستیمنشورات دار الرض قم،
، حاشیة قلیوبی و عمیرة علی شرح جلال الدین المحلـی، )تا بی( احمد بن الدین احمد قیلوبی، شهاب .۴٣

  .دار احیاء الکتب العربیة ،القاهرة
 .، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برناحقوق مدنی، )١٣٨١( کاتوزیان، ناصر .۴۴
ث للطباعــة و النشــر، چــاپ یقــم، دار الحــد  ،الکــافی، )ق١۴٢٩(عقــوب ی لینــی، ابــوجعفر محمــدبنک .۴۵

  .نخست
، یجلـد  سـیزده، هیحضره الفقیشرح من لا  ین فیروضة المتق، )ق١۴٠۶( یمحمدتقاول،  یمجلس .۴۶

 .وشانبورک یاسلام یمؤسسه فرهنگقم، 
ــ .۴٧ ــد یمجلس ــ)ق١۴٠۴( باقردوم، محم ــول ف ــرآة العق ــول ی، م ــار آل الرس ــرح أخب تصــحیحِ ،  :ش

  . ةیتب الإسلامکتهران، دار ال ، یدهاشم رسولیس
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تابخانـه کات انتشـار  ،، قـمب الأخبـاریفهم تهـذ یار فیملاذ الأخ، )ق١۴٠۶( _____________ .۴٨
  .ینجف یه مرعشاللّ  تیآ
ــ .۴٩ ــ  ،)ق١۴٠٨() حســن جعفربن( یمحقــق حلّ ــم،  مســائل الحــلال و الحــرام یشــرائع الإســلام ف ، ق

  . انیلیاسماع
، قــم، انتشــارات ضــوء القــرآن و الســنة یالقصــاص علــ، )ق١۴١۵( نیالــد ، شــهابینجفــ یمرعشــ  .۵٠
 .نجفی یه مرعشاللّ  تیآتابخانه ک
دار  ،أیمن صالح شـعبان، القـاهرة ، تحقیقِ الهدایة شرح البدایة، )ق١۴١۵( الدین المرغینانی، برهان .۵١

 .الحدیث
 .بن رجبإدار  ،قاهره ،صحیح مسلم، )ق١۴٢٢( مسلم بن الحجاج .۵٢
مؤسسـه قـم، ، یجلـد دو، دعـائم الإسـلام، )ق١٣٨۵) (یمـیتم  محمـد بـن نعمان(فه ی، ابوحنیمغرب .۵٣

  .:البیت آل
  .، قم، انصاریان7فقه الإمام جعفر الصادق، )١٣٧٩(ه، محمدجواد یمغن .۵۴
  .کتبة العلمیة الإسلامیة، تهران، من الأصولیقوان، )١٣٧٨(محمدحسن  بن ابوالقاسمقمی،  یرزایم .۵۵
 .حوزه علمیه قم ، قم، دفتر تبلیغات اسلامیامیعوائد الأ ، )١٣٧۵(محمدمهدی  بن ، احمدینراق .۵۶
 .ریاض، مکتبة المعارف، سنن النسائی، )تا بی( شعیب بن النسائی، احمد .۵٧
 . ٢، ش۶دورۀ ، دینامه مف، »دگاه فقهیع با ثمن شناور از دیب«، )١٣٧٩( دمسعودی، سینور  .۵٨
دار  ،عرفان حسـونه، بیـروت ، تحقیقِ شرح صحیح مسلم، )ق١۴٢٢( زکریاشرف أبو بن النووی، یحیی .۵٩

 .إحیاء التراث العربی
، معرفة علوم الحـدیث و کمیـة أجناسـه، )ق١۴٢۴( الله الحاکمعبد بن ابوری، أبوعبدالله محمدشالنی .۶٠

 .بیروت، دار ابن حزماحمد بن فارس،  تحقیقِ 

  

  

  




